
  قیمت: 10 هزار تومان   شماره  454   سال دوم 2026  May  7       19 ذی‌القعده 1447 CHARSOGHnewspaper پنجشنبه 17  اردیبهشت  1405

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

ــــــذف ارز  ــــــم در ح ــــــت چهارده ــــــدام دول اق
28500 تومانــــــی در نیمــــــه  ترجیحــــــی 
دی‌مــــــاه ســــــال گذشــــــته و پرداخــــــت کالابــــــرگ 
ــردم، در  ــ ــ ــه م ــ ــ ــی ب ــ ــ ــون تومان ــ ــ ــک میلی ــ ــ ی
حالــــــی وارد مــــــاه پنجــــــم خــــــود شــــــده اســــــت 
ــــــا  ــــــرگ ب ــــــغ کالاب ــــــش مبل ــــــری از افزای ــــــه خب ک

وجود تورم نیست.
ــــــان  ــــــکیان در زم ــــــت پزش ــــــئولان دول مس
ــــــه  ــــــد ک ــــــده دادن ــــــی وع ــــــذف ارز ترجیح ح
ــــــرگ  ــــــغ کالاب ــــــار مبل ــــــک ب ــــــاه ی ــــــه م ــــــر س ه

ــالا  ــ ــ ــده ب ــ ــ ــورم ایجادش ــ ــ ــا ت ــ ــ ــادل ب ــ ــ را مع
ــــــم  ــــــاه پنج ــــــه در م ــــــون ک ــــــا اکن ــــــد ام ببرن
ــری از  ــ ــ ــوز خب ــ ــ ــتیم، هن ــ ــ ــرح هس ــ ــ ــــن ط ــ ای
افزایــــــش کالابــــــرگ نیســــــت. ایــــــن در حالــــــی 
ــــتر  ــ ــــدت بیش ــ ــــه ش ــ ــــورم ب ــ ــــه ت ــ ــــت ک ــ اس

ــــــت. ــــــده اس ش
ــــــی در  ــــــای اساس ــــــت کالاه ــــــه قیم مقایس
ــــــذف ارز  ــــــل از ح ــــــت‌ قب ــــــا قیم ــــــر ب ــــــال حاض ح
ــــــدی  ــــــش از 70 درص ــــــش بی ــــــی از افزای ترجیح
حکایــــــت دارد.  هرچنــــــد افزایــــــش تــــــورم پــــــس 

ــــــی در  ــــــی 28500 تومان ــــــذف ارز ترجیح از ح
همــــــه کالاهــــــا رخ داده امــــــا اگــــــر همــــــان اقــــــام 
ــــــاظ  ــــــم لح ــــــرگ را ه ــــــبد کالاب ــــــمول س مش
ــــــوع  ــــــه مجم ــــــتیم ک ــــــاهد آن هس ــــــم، ش کنی
ــرغ،  ــ ــ ــامل م ــ ــ ــرگ ش ــ ــ ــبد کالاب ــ ــ ــــت س ــ قیم
ــکر،  ــ ــ ــج، قندوش ــ ــ ــرغ، برن ــ ــ ــن، تخم‌م ــ ــ روغ
ماکارونــــــی، شــــــیر نایلونــــــی کم‌چــــــرب، 
ــــــت  ــــــرب، گوش ــــــت کم‌چ ــــــو اف، ماس ــــــر ی پنی
ــــــه  ــــــی ب ــــــرایط فعل ــــــات در ش ــــــز و حبوب قرم
ــــــیده  ــــــان رس ــــــزار توم ــــــون و 780 ه 3 میلی

ــــــذف ارز 28500  ــــــل از ح ــــــه قب ــــــی ک در حال
ــــــام 2  ــــــن اق ــــــت ای ــــــوع قیم ــــــی مجم تومان

ــــــود. ــــــان ب ــــــزار توم ــــــون و 180 ه میلی
ــــبد  ــ ــــــمول س ــــــام مش ــــــت اق ــــــی قیم یعن
ــون و 600  ــ ــ ــک میلی ــ ــ ــون ی ــ ــ ــرگ تاکن ــ ــ کالاب
هــــــزار تومــــــان افزایــــــش یافتــــــه در‌حالــــــی کــــــه 
مبلــــــغ کالابــــــرگ پرداختــــــی بــــــه مــــــردم فقــــــط 
ــــــن  ــــــت. بنابرای ــــــان اس ــــــون توم ــــــک میلی ی
ــــــا  ــــــد از گرانی‌ه ــــــرگ 60 درص ــــــون کالاب تاکن

ــــــت. ــــــده اس ــــــب مان عق

بــــــرگ کـــــــالا
تورم‌عقب‌‌ماند

درصـــد از
3

قیمت کنونی قیمــت  قبــل  از  حذف  ارز    ترجیحی   28500   تومانی تـوضـیـــــــــــحسبد کالابرگ

غ 150350 یک کیلوگرممــــر

93350بطری روغن مایـــع 900 گرمی روغـــن 

غ 127230 یک کیلوگرمتخم‌مـر

246265میانگین قیمت برنج ایـــــرانی و خارجی برنـــج

81129میانگین قیمت قند و شکرقنــــد و شکـــر

5003472گرممــاکارونی

90065101  گرمشیر نایلونی کم‌چـرب

400115185  گرمپنیـر یــو اف

90091133  گرمماست کــم‌چرب

9001,600میانگین قیمت گوشت گاو و گوسفندگوشـت قرمز

280367میانگین قیمت نخود، لوبیاچیتی، لوبیاقرمز، عدس و لپهحبوبات

21823782 مجمــــو  ع

60

قیمـت‌ها به هـــــزار تــومان قیمـت‌ها به هـــــزار تــومان
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         اختلال در عبور کودهای شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی 

از تنگه هرمز، در پی تنش‌های نظامی در خاورمیانه، یک شوک 

ساده در بازار انرژی نیست، بلکه آغاز زنجیره‌ای از فشارهاست 

که از گاز و کود عبور کرده و مستقیماً به سفره غذایی میلیاردها 

انسان در جهان می‌رسد.

در نگاه اول، تنگه هرمز بیشتر به عنوان شاه‌راه نفتی جهان 

شناخته می‌شود اما واقعیت عمیق‌تر این است که این گذرگاه، 

یکی از حیاتی‌ترین نقاط اتصال زنجیره جهانی غذا نیز محسوب 

می‌شود. روزانه میلیون‌ها بشکه نفت، حجم قابل توجهی گاز 

طبیعی مایع )LNG( و بخش بزرگی از تجارت جهانی کودهای 

شیمیایی از این مسیر عبور می‌کند.

بر اساس داده‌های منتشرشده از نهادهای بین‌المللی مانند 

فائو و بانک جهانی، حدود یک‌پنجم تجارت جهانی LNG و 

نزدیک به ۳۰ درصد کودهای نیتروژنه و فسفاته از این گلوگاه 

عبور می‌کند. این یعنی هر اختلالی در هرمز، فقط یک شوک 

انرژی نیست، بلکه به طور مستقیم به تولید غذا در آسیا، آفریقا 

و آمریکای لاتین ضربه می‌زند.

کشورهایی مانند هند، پاکســــــتان، بنگلادش و برزیل که از 

بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کودهای وارداتی هستند، به شدت 

به جریان پایدار این مسیر وابسته‌اند. در چنین ساختاری، هرمز 

دیگر فقط یک تنگه ژئوپلیتیک نیست، بلکه یک »زیرساخت 

حیاتی امنیت غذایی جهانی« است.

از انرژی تا کود؛ زنجیره‌ای که آرام و بی‌صدا شکست

کودهای شیمیایی به‌ویژه انواع نیتروژنه مانند اوره و آمونیاک، 

به شدت وابسته به گاز طبیعی هستند. گاز هم ماده اولیه تولید 

و هم منبع انرژی فرآیند تولید این کودهاست؛ بنابراین هر 

اختلال در صادرات LNG از خلیج فارس، به طور مستقیم به 

تولید کود در جهان ضربه می‌زند. در شرایط فعلی، گزارش‌های 

تحلیلی نشان می‌دهد بخشی از صادرات کود از منطقه خلیج 

فارس تقریباً به سطح نزدیک صفر رسیده است. فقط در یک 

بازه کوتاه، بیش از ۲۰ کشتی حامل اوره در منطقه سرگردان 

مانده‌اند و مســــــیرهای جایگزین نیز عملاً ناکارآمد یا بسیار 

پرهزینه هستند.

در همین چارچوب، شرکت نروژی Yara International، یکی 

از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کود جهان هشدار داده که اختلال 

در تنگه هرمز می‌تواند حدود یک‌سوم تجارت جهانی اوره را 

مختل کند. این موضوع تنها به کمبود عرضه ختم نمی‌شود، 

بلکه کل زنجیره تأمین مواد اولیه مانند آمونیاک، فسفات و 

گوگرد را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

هم‌زمان، گزارش‌های تحلیلی مانند TD Economics نشان 

می‌دهد که بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد تجارت جهانی کودهای 

نیتروژنه از همین مسیر عبور می‌کند. این تمرکز بالا، شکنندگی 

ساختار بازار جهانی را آشکار می‌کند؛ ساختاری که در ظاهر 

کارآمد است اما در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک بسیار آسیب‌پذیر 

تلقی می‌شود.

اولین نشانه بحران، در قیمت‌ها ظاهر شده است. داده‌های 

منتشرشده از بازار جهانی نشان می‌دهد قیمت اوره در مقاطع 

اخیر بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و برخی شاخص‌های منطقه‌ای 

حتی جهش‌های بالاتری را ثبت کرده‌اند. در همین حال، قیمت 

به عنوان  نیــــــز  گازوئیل  جهانی 

کشاورزی  بخش  اصلی  سوخت 

و حمل‌ونقل، رشد قابل توجهی 

داشته و در برخی بازارها نسبت به 

قبل از بحران، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد 

افزایش یافته است. این یعنی هزینه 

تولید و توزیع غذا در سراسر جهان 

در حال بالا رفتن است.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل 

که  داده  هشدار  نیز   FAO متحد 

شاخص قیمت مواد غذایی برای 

چند ماه متوالی روند افزایشــــــی 

داشته است. هرچند این افزایش 

هنوز انفجاری نیست اما ماهیت آن 

زیرا برخلاف  نگران‌کننده است؛ 

بحران‌های قبلی، این بار هم‌زمان 

با فشار بر انرژی، کود و حمل‌ونقل 

رخ می‌دهد.

می‌دهند  هشدار  اقتصاددانان 

که اثر واقعی کمبود کود معمولاً 

با تأخیر ۳ تــــــا ۶ ماهه در تولید 

یعنی  می‌شود؛  ظاهر  کشاورزی 

آنچه امروز در بــــــازار کود دیده 

سازمان خواربار و 
کشاورزی ملل متحد 

FAO نیز هشدار داده 
که شاخص قیمت مواد 

غذایی برای چند ماه 
متوالی روند افزایشی 

داشته است. هرچند این 
افزایش هنوز انفجاری 

نیست اما ماهیت آن 
نگران‌کننده است؛ زیرا 

برخلاف بحران‌های قبلی، 
این بار هم‌زمان با فشار بر 

انرژی، کود و حمل‌ونقل رخ 
می‌دهد

۳ سناریو برای آینده کشاورزی دنیا؛ 

 امنیت غذایی  در  تنگنای 
خطاهای ترامپ

جابه‌جایی ســریع نقدینگی در بازارها به دلیل بلاتکلیفی و تغییر انتظارات تورمی
         سردرگمی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران، 

تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک موجب 

تحرک سریع ســــــرمایه میان بازارها شده و 

کارشناسان، علت این چرخش ناگهانی را سه 

عامل »تغییر انتظــــــارات تورمی«، »افزایش 

نقدشــــــوندگی«  »تضعیف  و  بی‌اعتمادی« 

می‌دانند.

 بازارهای مالی کشور در روزهای اخیر صحنه 

یک چرخش هم‌زمان و کم‌سابقه بوده است؛ 

آن‌هم در شرایطی که قیمت دلار و طلا مسیر 

صعودی در پیش گرفته بودند، انتظار می‌رفت 

صندوق‌های مبتنی بر طلا و ارز، پذیرای حجم 

قابل توجهی از نقدینگی سرگردان باشند؛ 

اما آنچه در عمل رقم خورد، الگویی متفاوت 

و هشداردهنده بود؛ خروج پول حقیقی از 

از  تقریباً همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، 

جمله صندوق‌های طلا که تا همین چند روز 

پیش رکورد ورود سرمایه را شکسته بودند.

این رفتار متناقض، حاکی از »ســــــردرگمی 

و بلاتکلیفی« عمیقی اســــــت که تحت تأثیر 

ریسک‌های سیســــــتماتیک بر بازارها سایه 

انداخته است.

تغییر انتظارات تورمی

اولین و مهم‌ترین عاملی که جهت حرکت 

ســــــرمایه‌های خرد را تغییر داده، تحول در 

انتظارات تورمی است. به باور کارشناسان ریشه 

این تغییر را در رفتار نرخ ارز طی ماه‌های گذشته 

جست‌وجو کرد؛ چراکه دلار در بهمن‌ماه تا مرز 

۱۶۶ هزار تومان پیشروی کرده بود اما با آغاز 

درگیری‌ها از اسفندماه و کاهش محسوس 

تقاضای مصرفی )به دلیل اولویت یافتن تأمین 

هزینه‌های جاری خانوارها(، مسیر نزولی در 

پیش گرفت و حتی تا کانال ۱۴۵ هزار تومانی 

عقب‌نشینی کرد.

نکته قابل توجه این است که حتی با انتشار 

اخبار مرتبط با مذاکرات، دلار واکنش نزولی 

محسوسی نشان نداد. این موضوع برای فعالان 

بازار به یک سیگنال کلیدی تبدیل شد و گواه 

این مطلب بود که دلار در محدوده ۱۵۰ هزار 

تومان »کف‌سازی« کرده و در صورت تداوم 

ریسک‌های سیاسی، ظرفیت صعود به سطوح 

بالاتر را دارد.

این در شرایطی است که طی روزهای اخیر، 

نگرانی‌ها نسبت به تراز ارزی کشور از جمله 

محدودیت‌های صادراتی و ریسک مسیرهای 

تجاری، این انتظار را تقویت کرد که فشــــــار 

بیشتری بر منابع ارزی وارد خواهد شد. نتیجه 

این تغییر انتظارات، حرکت سرمایه‌گذاران به 

سمت دارایی‌های مبتنی بر طلا و ورود قابل 

توجه پول حقیقی به صندوق‌های طلا بود.

افزایش سطح بی‌اعتمادی

تصمیم‌گیری  افــــــق  کــــــه  عاملی  دومین 

افزایش  کرده،  کوتاه‌تر  را  ســــــرمایه‌گذاران 

چشمگیر بی‌اعتمادی است؛ آن هم به این 

دلیل که تداوم فضای جنگی، آتش‌بس شکننده 

و نبود چشم‌انداز روشن از آینده مذاکرات، 

سبب شده فعالان بازارها تمایل چندانی به 

سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت نداشته 

باشند. در عین حال، حتی دارایی‌های سنتی 

امن )مانند طلا و ارز( نیز نتوانسته‌اند به طور 

کامل اعتماد آن‌ها را جلب کنند.

این در شــــــرایطی اســــــت که خروج پول از 

صندوق‌های درآمد ثابت طی روزهای گذشته به 

روشنی بر این موضوع تاکید دارد. این صندوق‌ها 

که شش هفته پیاپی ورود پول را تجربه کرده 

بودند، ناگهان با خروج سرمایه مواجه شدند. 

این رفتار نشان می‌دهد سرمایه‌گذار حتی به 

کم‌ریسک‌ترین ابزارها نیز اطمینان بلندمدت 

ندارد.

تحلیلگران معتقدند این روزها، بی‌اعتمادی 

به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده رفتار بازارها 

تبدیل شده و تجربه شوک‌های اخیر و اختلال 

در سازوکارهای معمول بازار، ضربه جدی به 

اعتماد سرمایه‌گذار وارد کرده است. در این 

راستا، جابه‌جایی سریع پول از صندوق‌های 

کم‌ریسک به دارایی‌های مبتنی بر طلا و سپس 

خروج هم‌زمان از بسیاری از ابزارها، نشان 

می‌دهد سرمایه‌گذار هنوز به یک چارچوب 

باثبات برای تصمیم‌گیری نرسیده است. این 

رفتار بیشتر واکنشی کوتاه‌مدت به اخبار و 

انتظارات متغیر است.

تضعیف نقدشوندگی

سومین عاملی که باعث شده سرمایه‌گذاران 

این روزها در بازارهای مختلف با احتیاط 

بیشتری عمل کنند، تضعیف نقدشوندگی 

به‌ویژه در بازار ســــــهام است. مؤید این 

موضوع این اســــــت که بیش از ۶۰ روز از 

تعطیلی بورس تهران می‌گذرد و یکی از 

مهم‌ترین مســــــیرهای نقدشوندگی در 

بازارها مسدود شده است.

گفتنی است سرمایه‌گذار زمانی به بازار اتکا 

می‌کند که از نقدشوندگی دارایی خود اطمینان 

داشته باشد و وقتی این امکان برای مدتی طولانی 

از بین می‌رود، حتی اگر سایر بازارها فعال باشند، 

»ذهنیت احتیاطی« تقویت می‌شود و ترجیح به 

خروج یا عدم ورود شکل می‌گیرد. بدین جهت 

بخشی از سرمایه‌های خرد نیز در وضعیتی 

بلاتکلیف بسر می‌برند و این بلاتکلیفی اکنون 

به سایر بازارها نیز سرایت کرده است.

در هر حال، برآیند این تحولات نشان می‌دهد 

که حتی پناهگاه‌های امن و کم‌ریسک نیز درگیر 

»عقب‌نشــــــینی تاکتیکی« شده‌اند. خروج 

هم‌زمان پول از صندوق‌ها، در کنار رشــــــد 

بازارهای موازی، گویای آن است که سرمایه‌گذار 

در شرایط کنونی بیش از هر چیز به دنبال »حفظ 

ارزش دارایی« و »کاهش ریسک« است.

می‌شود، در آینده نزدیک به شکل کاهش عرضه گندم، ذرت 

و برنج نمایان خواهد شد.

برندگان و بازندگان بحران؛ شکاف جدید در امنیت غذایی جهانی

اثر این بحران به صورت یکنواخت توزیع نمی‌شود. کشورهای 

خودکفا در تولید محصولات کشاورزی تا حدی توان جذب شوک 

را دارند اما اقتصادهای واردکننده غذا در خط مقدم آسیب 

قرار دارند. کشورهایی مانند هند، بنگلادش، پاکستان، مصر و 

کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیشترین وابستگی را به واردات 

کود دارند. در این میان، حتی کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف 

کود می‌تواند به افت محسوس عملکرد محصولات کشاورزی 

منجر شود.

در آمریــــــکای لاتین نیز برزیل به عنــــــوان یکی از بزرگ‌ترین 

واردکنندگان کود، با ریسک کاهش تولید سویا و ذرت مواجه 

است؛ محصولاتی که نقش کلیدی در بازار جهانی غذا دارند. از 

سوی دیگر، کشورهای صادرکننده انرژی و کود در خلیج فارس، 

در کوتاه‌مدت ممکن است از افزایش قیمت‌ها سود ببرند اما 

در صورت تداوم بحران و اختلال لجستیکی، ظرفیت صادراتی 

آنها نیز محدود خواهد شد.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که قیمت کودها در سال جاری 

می‌تواند بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد و حتی در سناریوهای 

بدبینانه، این رقم بالاتر هم برود. این یعنی فشار هزینه‌ای بر 

کشاورزان در سراسر جهان ادامه‌دار خواهد بود.

سناریوهای پیش رو؛ از بازتنظیم بازار تا شوک غذایی

سه سناریو برای آینده قابل تصور است. در سناریوی نخست، 

اگر بحران کوتاه‌مدت باشد، بازار جهانی با استفاده از ذخایر 

و مسیرهای جایگزین تا حدی خود را تنظیم می‌کند اما حتی 

در این حالت نیز اثرات قیمتی باقی خواهد ماند.

در سناریوی دوم، اگر اختلال در هرمز ادامه یابد، شاهد انتقال 

تدریجی بحران از انرژی به کشاورزی خواهیم بود؛ یعنی کاهش 

مصرف کود، افت عملکرد محصولات و درنهایت افزایش قیمت 

غذا را به همراه دارد. در سناریوی سوم که از نگاه نهادهایی 

مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نگران‌کننده‌تر 

است، اختلال پایدار در زنجیره انرژی و کود می‌تواند به یک 

شوک امنیت غذایی جهانی تبدیل شود؛ وضعیتی که در آن 

کشورها ناچار به مداخله مستقیم در بازار غذا خواهند شد.

در این میان، برخی راهکارهای ساختاری نیز مطرح شده که شامل 

توسعه آمونیاک سبز، افزایش بهره‌وری مصرف کود، تنوع‌بخشی 

به مسیرهای تجاری و ایجاد ذخایر استراتژیک کود در سطح 

منطقه‌ای می‌شود؛ اما واقعیت این است که هیچ‌یک از این 

راهکارها در کوتاه‌مدت قادر به جایگزینی ظرفیت فعلی خلیج 

فارس نیست.

از همین رو آنچه امروز در تنگه 

است،  دادن  رخ  حال  در  هرمز 

ژئوپلیتیک  بحــــــران  یک  صرفاً 

نیســــــت، بلکه یک بازتعریف از 

مفهوم »امنیت غذایی جهانی« 

است. برای نخستین بار، سه ستون 

اصلی اقتصاد جهانی انرژی، کود و 

غذا به طور هم‌زمان در یک نقطه 

جغرافیایی به هم گره خورده‌اند.

در چنین شرایطی، هرگونه اختلال 

پایدار در این گلــــــوگاه می‌تواند 

زنجیره‌ای از اثرات را فعال کند که از 

بازار انرژی آغاز شده و درنهایت به 

افزایش قیمت نان و مواد غذایی در 

دورافتاده‌ترین نقاط جهان ختم 

می‌شود. به بیان ساده، جهان در 

حال ورود به مرحله‌ای است که در 

آن مرز میان ژئوپلیتیک و امنیت 

غذایی تقریباً از بین رفته و تنگه 

هرمز، بیش از هر زمان دیگری، 

به نقطه تعیین‌کننده این معادله 

تبدیل شده است.

          بسته شدن تنگه هرمز و تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و 

آمریکا، قیمت نفت برنت را حتی برای مدتی به ۱۲۶ دلار در هر بشــــــکه 

رساند؛ جهشی که علاوه بر افزودن حدود ۱۰ دلار پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک 

به قیمت‌ها، شکاف بی‌سابقه‌ای میان بازار فیزیکی و معاملات آتی ایجاد 

کرد و آینده اوپک را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.

 افزایش کم‌سابقه قیمت نفت در پی جنگ ایران و آمریکا و بسته شدن 

تنگه هرمز، بازار جهانی انرژی را وارد یکی از پرریســــــک‌ترین و در عین 

حال متناقض‌ترین دوره‌های خود کرده است. در حالی که قیمت‌ها 

به سطوحی رسید که از سال‌های اوج شوک‌های نفتی بی‌سابقه بوده، 

بسیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که این جهش می‌تواند بیش از آنکه 

نشانه کمبود ساختاری عرضه باشد، نتیجه یک شوک ژئوپلیتیک موقتی 

باشد؛ شوکی که در صورت فروکش کردن، ممکن است زمینه‌ساز کاهش 

قیمت‌ها و حتی آغاز یک جنگ قیمتی در میان تولیدکنندگان بزرگ شود.

از اوایل ماه مارس و هم‌زمان با مختل شدن عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، 

قیمت نفت برنت تا حدود ۱۲۶ دلار در هر بشکه افزایش یافت. اهمیت 

این جهش از آنجا ناشی می‌شود که تنگه هرمز مسیر عبور نزدیک به ۲۰ 

درصد نفت و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مایع جهان است و هرگونه 

اختلال در آن، بلافاصله امنیت انرژی اقتصادهای بزرگ را تهدید می‌کند. 

بازار نفت که ذاتاً به انتظارات حساس است، در برابر این ریسک واکنشی 

سریع و شدید نشان داده و قیمت‌ها را به سطوحی رساند که بسیاری از 

کشورها از زمان شوک‌های دهه ۲۰۰۰ تجربه نکرده بودند.

با این حال، بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها 

ماهیتی ناهمگون دارد. برخلاف بسیاری از بحران‌های گذشته که بازار 

آتی نقش پیش‌ران قیمت‌ها را ایفا می‌کرد، در این بحران بازار فیزیکی 

نفت جلوتر از بازارهای مالی حرکت کرده است. در بازار بشکه‌های واقعی، 

برخی گریدهای نفت خام با قیمت‌هایی در محدوده ۱۳۰ دلار در هر بشکه 

معامله شده‌اند؛ یعنی رقمی به مراتب بالاتر از قیمت قراردادهای آتی که 

در حوالی ۱۱۰ دلار قرار دارند. این شکاف قیمتی نشان‌دهنده آن است که 

هزینه واقعی انرژی برای پالایشگاه‌ها، صنایع و درنهایت مصرف‌کنندگان، 

از آنچه بازارهای مالی منعکس می‌کنند، بالاتر است و فشار تورمی ناشی 

از انرژی عملاً پیش از تثبیت قیمت‌های آتی در حال انتقال به اقتصاد 

جهانی است.

تحلیلگران برآورد می‌کنند که حدود ۱۰ دلار از قیمت فعلی هر بشکه نفت 

ناشی از »پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک« است؛ رقمی که مستقیماً به احتمال 

تداوم درگیری‌ها، نااطمینانی نسبت به امنیت تنگه هرمز و خطر گسترش 

جنگ در خاورمیانه بازمی‌گردد. این پریمیوم به شدت شکننده است 

و بقای آن به تداوم بحران بستگی دارد. اگر اختلال در عرضه بیش از 

سه تا شش ماه ادامه یابد، اثرات تورمی آن می‌تواند پایدار شود اما اگر 

مسیرهای انتقال انرژی دوباره باز شوند، همین پریمیوم می‌تواند به 

سرعت از قیمت‌ها تخلیه شود و بازار را وارد فاز معکوس کند.

در این میان، فضای سیاســــــی و نظامی همچنان مبهم است. هرچند 

آتش‌بس میان ایران و آمریکا فعلاً برقرار شده اما گزارش‌ها از بررسی 

گزینه‌های نظامی جدید از سوی واشینگتن و تهدیدهای متقابل تهران 

حکایت دارد. این وضعیت باعث شده بازار نفت هم‌زمان دو سناریوی 

متضاد از یک‌سو تداوم اختلال و کمبود عرضه و از سوی دیگر بازگشت 

ناگهانی نفت به بازار در صورت کاهش تنش‌ها را قیمت‌گذاری کند که 

همین دوگانگی، نوسان‌پذیری قیمت‌ها را به‌شدت افزایش داده است.

حتی اگر بحران نظامی فروکش کند و تنگه هرمز دوباره باز شود، بازار نفت 

احتمالاً به وضعیت پیشین بازنخواهد گشت. یکی از دلایل اصلی این 

موضوع، خروج امارات متحده عربی از سازمان کشورهای صادرکننده 

نفت )اوپک( است؛ تصمیمی که می‌تواند موازنه قدرت در بازار جهانی 

نفت را به طور بنیادین تغییر دهد. اوپک و متحدانش در قالب اوپک 

پلاس تاکنون حدود ۴۷ درصد تولید جهانی نفت را در اختیار داشته‌اند و 

همین تمرکز، امکان مدیریت عرضه و حمایت از قیمت‌ها را فراهم کرده 

است. خروج امارات، این انسجام را تضعیف کرده و توان اوپک برای اعمال 

انضباط جمعی را با چالش جدی مواجه می‌کند.

امارات طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای افزایش ظرفیت 

تولید خود انجام داده و هدف‌گذاری کرده که تا سال ۲۰۲۷ تولیدش را از 

حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز به ۵ میلیون بشکه برساند. این سیاست 

ریشه در یک محاسبه راهبردی دارد. اگر گذار جهانی به انرژی‌های پاک 

شتاب بگیرد و تقاضای نفت زودتر از انتظار به اوج برسد، کشورهایی که 

امروز نفت بیشتری تولید و صادر می‌کنند، برندگان این رقابت خواهند 

بود. از نگاه ابوظبی، محدود کردن تولید برای حفظ قیمت، ممکن است 

در بلندمدت به معنای از دست دادن فرصت فروش منابعی باشد که 

ارزش آینده آن‌ها نامطمئن است.

این رویکرد، امارات را در مسیر بالقوه تقابل با عربستان سعودی قرار 

می‌دهد؛ کشوری که عملاً رهبری اوپک را در اختیار دارد و نقش محوری در 

تنظیم بازار ایفا می‌کند. عربستان با ظرفیتی نزدیک به ۱۲ میلیون بشکه 

در روز و بزرگ‌ترین ظرفیت مازاد تولید جهان، ابزار لازم برای تاثیرگذاری 

بر قیمت‌ها را دارد؛ اما این کشور نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد. 

بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، عربستان برای متعادل نگه 

داشتن بودجه خود در سال‌های آینده به قیمتی در حدود ۹۰ دلار برای 

هر بشکه نفت نیاز دارد؛ رقمی که به مراتب بالاتر از نقطه سربه‌سر بودجه 

امارات، یعنی حدود ۴۵ دلار است. این تفاوت باعث می‌شود امارات در 

صورت کاهش قیمت‌ها، تاب‌آوری بیشتری نسبت به عربستان داشته 

باشد، هرچند هزینه تولید نفت در هر دو کشور بسیار پایین و کمتر از ۱۰ 

دلار در هر بشکه است.

اگر امارات پس از بازگشایی هرمز تولید خود را افزایش دهد، عربستان 

با یک انتخاب دشوار روبه‌رو خواهد شد یا برای حفظ قیمت‌ها تولید 

را محدود کند و سهم بازار را از دست بدهد، یا برای دفاع از سهم خود، 

تولید را بالا ببرد و خطر سقوط قیمت‌ها را بپذیرد. تجربه‌های گذشته 

نشان می‌دهد که انتخاب گزینه دوم می‌تواند پیامدهای شدیدی 

داشته باشد. در سال‌های اخیر، رقابت عربستان با تولیدکنندگان 

نفت شیل آمریکا و همچنین اختلاف با روسیه، به جنگ‌های قیمتی 

منجر شد که اوج آن در سال ۲۰۲۰ قیمت نفت را حتی به زیر ۲۰ دلار 

در هر بشکه رساند.

شوک هرمز و بازی خطرناک امارات
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اخبار

       اندیشکده اقتصاد مقاومتی به تازگی گزارشی با عنوان »معاهدات امنیتی 

دوجانبه در خلیج فارس؛ مصداق عملی تضمین عدم تکرار« منتشر کرده و 

کنترل ایران بر تنگه هرمز را به مسئله بازدارندگی و تضمین عدم تکرار تجاوز به 

ایران مرتبط کرده است. بر اساس این گزارش »تضمین عدم تکرار« به‌عنوان 

یکی از شروط ایران برای پایان وضعیت تخاصم پس از جنگ رمضان، تنها زمانی 

کارآمد خواهد بود که به سازوکاری قابل اجرا و دارای ضمانت فشار تبدیل شود. 

با توجه به سابقه بدعهدی آمریکا و محدود بودن ابزارهای ایران برای الزام واشنگتن 

و رژیم صهیونیستی، اخذ تضمین مستقیم از آن‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت 

ایران را تأمین کند. در مقابل، کشورهای حاشیه خلیج فارس که با در اختیار 

گذاشتن خاک، پایگاه‌ها یا امکانات خود در حملات علیه ایران نقش داشته‌اند، 

به دلیل وابستگی به امنیت منطقه و تنگه هرمز، طرف مناسب‌تری برای دریافت 

تعهدات امنیتی، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار هستند. در این چارچوب، 

رژیم عبور از تنگه هرمز می‌تواند به اهرمی برای الزام این کشورها به پذیرش 

مسئولیت و کاهش تهدیدات آتی علیه ایران تبدیل شود.

 به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان »معاهدات امنیتی 

دوجانبه در خلیج فارس؛ مصداق عملی تضمین عدم تکرار« منتشر کرده 

است. بر اساس این گزارش با آغاز جنگ تحمیلی سوم، موسوم به جنگ رمضان 

و پیوستن کشورهای حاشیه خلیج فارس به آن، که با قرار دادن زمین، امکانات و 

تجهیزات در اختیار طرف آمریکایی همراه بود، ایران در وضعیت خاص منبعث 

از حق ذاتی دفاع مشروع قرار گرفته است. در چنین شرایطی، »تضمین عدم 

تکرار« بارها از سوی مقامات رسمی کشور به عنوان یکی از شروط ایران برای 

خاتمه جنگ مطرح شده است. در همین راستا لازم است مختصات این شرط 

و چارچوب حقوقی مطلوب برای عملیاتی شدن آن مورد تبیین قرار بگیرد.

تضمین عدم تکرار تجاوز باید قابلیت اجرا داشته باشد

تجاوز نظامی به تمامیت سرزمینی ایران از سوی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی 

و تهدیدات امنیتی مرتبط با آن باعث برهم خوردن وضعیت عادی و تغییر نظم 

موجود در منطقه متناسب با شرایط جنگی شده است؛ تغییر وضعیتی که به 

واسطه در اولویت قرار گرفتن حفظ امنیت و تمامیت سرزمینی ایران، تا زمان 

رفع تهدیدات و عادی شدن وضعیت ادامه خواهد داشت و موارد متعددی از 

جمله رژیم تردد از تنگه هرمز و نوع مراودات ایران با کشورها را بر اساس میزان 

مشارکت در جنگ تحمیلی تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. در چنین شرایطی، 

»تضمین عدم تکرار« به عنوان یکی از شروط ایران برای خاتمه حالت تخاصم و 

غ از محتوا و فرم  بازگشت به حالت عادی مطرح شده است. به نظر می‌رسد فار

چنین تضمینی، مهم‌ترین نکته در خصوص چنین شرطی، قابلیت اجرای آن 

به نفع ایران است؛ امری از ابزارهای در اختیار ایران به منظور ایجاد اهرم فشار 

برای اجرای مستمر آن ریشه می‌گیرد.در همین راستا باید گفت به نظر می‌رسد 

دریافت چنین تضمینی از ایالات متحده یا رژیم صهیونیستی، با توجه به سابقه 

عهدشکنی و محدود بودن اهرم‌های ایران برای اعمال فشار، در عمل نتیجه 

مدنظر ایران را به دنبال نخواهد داشت. این در حالی است که اخذ چنین تضمینی 

از کشورهای حاشیه خلیج فارس، به واسطه اهرم‌های حقوقی، سیاسی و نظامی 

ایران برای اعمال فشار، می‌تواند ضمن آورده‌های دوجانبه مختلف، تجاوز 

نظامی مجدد طرف آمریکایی به ایران را نیز با چالش‌های متعدد همراه کند.

کشورهای عربی خلیج فارس باید به ایران تضمین بدهند

بر اساس حقوق مسئولیت بین‌المللی، که برگرفته از تعهدات عرفی و بعضاً 

معاهده‌ای است، دولت مسئول فعل متخلفانه متعهد است علاوه بر متوقف 

کردن فعل غیرقانونی، در صورت وجود شرایط لازم، اطمینان و تضمینات مناسب 

برای عدم تکرار آن را ارائه دهد. همچنین متعهد است که زیان ناشی از فعل 

متخلفانه، اعم از خسارات مادی و معنوی را به طور کامل جبران نماید.

بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴، مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی در خصوص تعریف 

تجاوز، عمل یک دولت در اجازه استفاده از سرزمین خود برای اعمال تجاوز 

توسط دولتی دیگر علیه دولت ثالث، از جمله مصادیق تجاوز برشمرده می‌شود. 

غ از دخالت مستقیم در تجاوز به  لذا بدیهی است که دولت‌های منطقه، فار

ایران، به صرف اینکه میزبان پایگاه‌های آمریکایی و مبدأ بسیاری از حملات به 

ایران هستند، متجاوز محسوب می‌شوند و مادامی که تهدیدی علیه امنیت از 

سوی آن‌ها متوجه تمامیت سرزمینی ایران باشد، هرگونه اقدام متقابل ایران 

علیه منافع این دولت‌ها می‌تواند در چارچوب حقوق بین‌الملل از مشروعیت 

حقوقی برخوردار شود؛ بنابراین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نه همکار 

متجاوزان که خود متجاوز به تمامیت سرزمینی ایران محسوب می‌شوند.

تنگه هرمز چگونه »تضمین عدم تکرار تجاوز« را برای ایران به ارمغان می‌آورد؟

با توجه به نکات فوق لازم است در راستای اجرای شرط »تضمین عدم تکرار«، 

تمرکز ایران، فراتر از مذاکرات با طرف آمریکایی، معطوف به کشورهای عربی 

متجاوز باشد. پیشنهاد می‌شود این مهم با اهرم قرار دادن امکان عبور از تنگه 

هرمز و در قالب معاهدات امنیتی دوجانبه با کشورهای حاشیه خلیج فارس 

مدنظر قرار گیرد.

لازم است در انعقاد این معاهدات گزاره‌های حقوقی زیر مورد توجه باشد:

 کشورهای حاشیه خلیج فارس متجاوز بودن خود نسبت به تمامیت سرزمینی 

و حقوق حاکمیتی دولت ایران را مورد تأیید قرار می‌دهند و متعهد می‌شوند که 

بعد از این، تهدیدی از سوی کشور آن‌ها متوجه ایران نخواهد شد.

 کشورهای مذکور، بر اساس اصول مسئولیت بین‌المللی متعهد می‌شوند که 

از عهده غرامات ناشی از خسارات وارده به ایران، بر اساس میزان خسارات 

اعلامی از سوی مقامات رسمی ایران، برآیند.

 تا زمانی که این کشورها میزبان پایگاه‌های آمریکایی در سرزمین خود باشند 

و یا به تأمین مالی تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه بپردازند تهدیدی بالفعل 

و بالقوه علیه منافع ایران به حساب می‌آیند.

 مادام که پذیرش مسئولیت ناشی از تجاوز، پرداخت غرامات جنگ و از بین 

رفتن تهدیدات امنیتی علیه ایران از سوی سران کشورهای عربی متجاوز در 

عمل اجرایی نشود، رابطه ایران با این کشورها و به دنبال آن، وضعیت منطقه از 

وضعیت جنگی به وضعیت عادی تبدیل نخواهد شد. کشورهای حاشیه خلیج 

فارس متعهد خواهند شد در پاسخ به نگرانی‌های امنیتی ایران، در صورت 

درخواست دولت ایران مبنی بر انجام بازرسی موردی از کشتی‌های مشکوک 

در دریای سرزمینی کشورهای مذکور، همکاری لازم را با مقامات ایرانی مربوطه 

به عمل آورند.مادام که تهدیدات امنیتی مذکور در بندهای فوق و درنتیجه 

آن، وضعیت تخاصم باقی است، جمهوری اسلامی ایران با توجه به حقوق 

حاکمیتی و به منظور حفظ امنیت ملی خود از تردد شناورهای مرتبط با این 

کشورها از تنگه هرمز به طور موقت جلوگیری خواهد کرد.

تنگه هرمز چگونه »تضمین عدم تکرار 
تجاوز« را برای ایران به ارمغان می‌آورد؟

گزارش

       در ســــــال‌های اخیر با افزایش اهمیت راهبردی منابع 

معدنی کمیاب، اهمیت ژئوپلیتیکــــــی ایران به عنوان یکی از 

دارندگان بزرگ این ذخایر جهان در کانون توجهات بوده و اکنون 

یکی از اهداف دولت ترامپ تغییر مسیر ایران از همکاری با 

چین و روسیه در این حوزه است. در سال‌های اخیر تسلط به 

مواد معدنی کمیاب به بخش مهمی از رقابت بین قدرت‌های 

بزرگ به‌ویژه ایالات متحده و چین تبدیل شده است. این مواد 

در ساخت آهنرباهای قوی، موتور خودروهای برقی و توربین‌های 

بادی کاربرد دارند و همچنین برخی از آن‌ها در ساخت باتری‌ها، 

اجزای انرژی خورشیدی و هیدروژن استفاده می‌شوند که جزو 

منابع انرژی تجدیدپذیر و نوظهور هستند.

این موارد همچنین در صنایع نظامی به‌ویژه در سیستم‌های 

هدایت، رادارها، موشک‌های هوشمند، دستگاه‌های دید در شب 

و هواپیماهای رادارگریز و همچنین ساخت آلیاژهای سبک و 

مقاوم در برابر حرارت در صنایع هوافضا و هوانوردی کاربرد دارد.

منابع خاکی کمیاب همچنین در همه صنایع دیجیتال مدرن، 

از تلفن‌های هوشمند، صفحه‌نمایش‌ها و فیبرهای نوری گرفته 

تا ریزتراشه‌های هوش مصنوعی و محاسبات با کارایی بالا، مورد 

استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این، آن‌ها در صنایع پزشکی مانند 

تصویربرداری و دستگاه‌های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی 

)MRI( نیز کاربرد دارند. خلاصه، بدون این مواد، ماشین برقی، 

انرژی بادی یا خورشیدی، دستگاه‌های دیجیتال، صنایع پزشکی 

کارآمد و از همه مهم‌تر هوش مصنوعی و برتری نظامی مدرن 

وجود نخواهد داشت.

نیت واقعی ترامپ

با وجود این کاربرد راهبردی و مهم مواد معدنی کمیاب، تسلط 

بر تولید و استخراج آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به 

طوری که بسیاری از اقدامات قدرت‌ها مانند ادعای ارضی ایالات 

متحده بر گرینلند یا قراردادهای چین با کشورهای آفریقایی 

در این راستا قابل توضیح است. در این میان، ایران که به طور 

سنتی با ثروت عظیم هیدروکربنی خود شناخته می‌شود، در 

میان ۱۵ کشور برتر جهان از نظر منابع معدنی نیز قرار دارد.

بر اساس داده‌های مختلف، ایران بیش از ۷ درصد از ذخایر 

معدنی اثبات‌شده جهان را در اختیار دارد و همچنین با دارای 

۶۸ نوع ماده معدنی مختلف، تقریباً از ۶ هزار معدن فعال و 

۵۷ میلیارد تن ذخایر اثبات‌شده دارد. برای نمونه، ایران در 

رتبه ششم ذخایر روی، هفتم مس، نهم سنگ‌آهن و پنجم گچ 

و باریت در جهان قرار دارد. این امر باعث جلب توجه قدرت‌های 

جهانی برای همکاری با ایران در حوزه منابع معدنی شده است.

تمرکز معدنی کشور در سال ۲۰۲۳ پس از کشف ۸.۵ میلیون 

تن ذخایر لیتیوم در همدان به طور قابل توجهی تغییر کرد. 

این کشف، ایران را به عنوان یک بازیگر بالقوه در زنجیره تأمین 

جهانی قرار داد. همچنین، تهران با گسترش حضور راهبردی 

خود از طریق همکاری جنوب-جنوب، مذاکراتی را با بولیوی در 

مارس ۲۰۲۵ برای توسعه مشترک ذخایر عناصر کمیاب خاکی 

آغاز و پیشنهاد تأمین مالی پروژه‌ها و ارائه فناوری نقشه‌برداری 

زمین‌شناسی را ارائه داد. این مشارکت، مواد معدنی راهبردی 

مانند نئودیمیوم و لانتانیم را در نظر دارد و هدف آن صنعتی 

کردن منابع بولیوی و در عین حال تضمین دسترسی ایران به 

نهاده‌های حیاتی خارج از محدوده تحریم‌های غربی است.

ایالات متحده همکاری ایران با روســــــیه به همراه »توافقنامه 

همکاری جامع ۲۵ ســــــاله« چین و گسترش حضور راهبردی 

تهران در آمریکای جنوبی از طریق همکاری جنوب-جنوب را 

گام‌های اساسی به سوی محور جدیدی از همکاری منابع ارزیابی 

می‌کند. بدون تردید، یکی از عوامل اصلی برای اتخاذ رویکرد 

سختگیرانه دولت ایالات متحده نسبت به ایران، این واقعیت 

ژئواکونومیکی نوظهور است. با تحول اساسی در الگوی امنیت 

انرژی جهانی و ادغام ابعاد دفاعی در این معادله، مواد معدنی 

کمیاب دیگر صرفاً کالاهای تجاری نیستند. آن‌ها به عرصه‌ای 

راهبردی تبدیل شده‌اند که در آن کنترل منابع، بقای دولت 

را در فناوری، انرژی و دفاع تعیین می‌کند.

تحریم‌های مربوط به صادرات نفت، دولت ایران را مجبور به 

یافتن جریان‌های درآمدی کرده که در برابر فشارهای خارجی 

مقاوم‌تر هستند. برخلاف نفت خام که به راحتی از طریق تانکرها 

قابل ردیابی است، مواد معدنی از طریق زنجیره‌های تأمین 

پیچیده منتقل می‌شوند. از همین رو، ایجاد یک زنجیره ارزش 

داخلی مستقیماً با هدف دولت برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر 

شوک‌های خارجی همسو است. همچنین لیتیوم، کبالت، مس، 

گرافیت، نیکل و عناصر کمیاب، سنگ بنای اقتصاد آینده هستند. 

با تغییر ساختار انرژی جهانی به سمت وسایل نقلیه الکتریکی 

تجدیدپذیر،  انرژی‌های  و   )EVs(

تقاضا برای مس )برق‌رســــــانی( و 

لیتیوم )ذخیره‌ســــــازی( افزایش 

خواهد یافت. ایران با توسعه این 

زنجیره  در  ادغام  قصد  بخش‌ها، 

تأمین اوراسیا، به‌ویژه ابتکار کمربند 

و جاده چین را دارد. با تحریم ایران از 

سوی غرب، تهران به دنبال حفظ و 

تعمیق نقش تاریخی خود در تجارت 

جهانی با همکاری بازیگرانی مانند 

چین و روسیه از طریق اهرم‌های 

کلیدی مانند لیتیوم است.

همانطور که اشاره شد؛ رویکرد ایران 

به اقدامات اخیر ایالات متحده در 

مورد گرینلند و ونزوئلا، نشان‌دهنده 

تغییر در راهبرد آن است. ایران به 

دولت  مبهم  پیشنهادهای  دلیل 

ترامپ برای توافق و فرض خروج 

ایالات متحده، محور تســــــلط بر 

منابع با روسیه و چین را در اولویت 

قرار داده است. این همسویی نتیجه 

طبیعی محاصره راهبردی آن است. 

در مقابل، این همسویی عامل اصلی 

در بازنگری راهبرد ایالات متحده بود.

چین از طریق رویکرد بلندمدت و 

مبتنی بر اکوسیستم، تسلط خود را در مواد معدنی کمیاب 

تثبیت کرده و نه فقط معادن، بلکه زیرساخت‌های لازم برق 

و حمل‌ونقل را نیز تأمین مالی می‌کند. طبق گزارش دولت 

ایالات متحده، بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، چین ۶۷۹ میلیارد 

دلار در زیرساخت‌های ۱۵۰ کشور سرمایه‌گذاری کرده و به طور 

راهبردی بودجه را برای حمایت از استخراج معادن کشورهای 

غنی از منابع هدایت کرده است.

ادغام تدریجی ایران در این زنجیره‌های تأمین مهم چین که با 

تحریم‌های ایالات متحده در پنج سال گذشته تسریع شده، 

اساساً برداشت‌ها را در واشنگتن تغییر داده است. این امر، 

»مسئله ایران« را از یک مشکل هسته‌ای متعارف به یک مسئله 

امنیت منابع وجودی تبدیل کرده که از دریچه رقابت با چین 

دیده می‌شود. ایالات متحده که تمایلی به واگذاری کنترل این 

زنجیره تأمین منطقه‌ای به پکن ندارد، مسیر آینده خود را بر 

اساس انتخاب‌های ایران در این عرصه رقابتی جدید تعیین 

خواهد کرد.

رقابت جدید در خلیج فارس

در این میان، کشورهای حوزه خلیج فارس به‌ویژه عربستان 

سعودی و امارات متحده عربی که زمانی از اتحادهای غربی در 

زمینه مواد معدنی حیاتی کنار گذاشته شده بودند، اکنون به 

عنوان شرکای مهمی برای کمک به تنوع بخشیدن به زنجیره‌های 

تأمین از چین مورد توجه قرار گرفته‌اند. کشورهای حوزه خلیج 

فارس، گذشته از سرمایه و ظرفیت زمین‌شناسی خود، به دنبال 

استفاده از سابقه خود به عنوان تامین‌کنندگان انرژی و الگویی 

برای ایجاد مشارکت‌های بلندمدت در زمینه مواد معدنی حیاتی 

با کشورهای غربی باشند و اهرم ژئوپلیتیکی خود را در دنیای 

پس از نفت تقویت کنند.

هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا، مواد معدنی حیاتی را به 

عنوان یک اولویت امنیت ملی مطرح کرده‌اند. توافق صلح اخیر 

بین جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا که با میانجیگری ایالات 

متحده، به عنوان توافق »مواد معدنی در ازای صلح« توصیف 

شده است، تغییر جهت واشنگتن به سمت یک سیاست خارجی 

مبتنی بر منابع را آشکار می‌کند که البته کشورهای حوزه خلیج 

فارس نیز از آن سود خواهند برد.

در ماه مه ۲۰۲۵، ایالات متحده و عربستان سعودی پیمان همکاری 

در زمینه مواد معدنی حیاتی برای بررسی سرمایه‌گذاری‌های 

مشترک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری امضا کردند. این توافق 

سطح بالا، همکاری در اکتشاف، اســــــتخراج و فرآوری مواد 

معدنی را در نظر گرفته که نشان‌دهنده اذعان ایالات متحده 

به تقویت همکاری با عربستان سعودی در حوزه امنیت معدنی 

خود است. بریتانیا همچنین در جریان مجمع مواد معدنی 

در ریاض، به تعمیق روابط حیاتی معدنی با عربستان سعودی 

اقدام و برنامه‌هایی را برای رسمی کردن مشارکتی متمرکز بر 

همکاری در توسعه منابع معدنی ارائه داده است.

با این حال، احتمالاً چالش‌های ایــــــن همکاری همچنان 

بسیاری  داشت.  خواهند  ادامه 

معدنی  ســــــرمایه‌گذاری‌های  از 

مراحل  در  ســــــعودی  عربستان 

باقی  کاغذ  روی  حتــــــی  یا  اولیه 

مانده‌اند و این کشــــــور هنوز به 

شرکای خارجی وابسته است، به 

طوری که احتمالاً تضعیف چین 

در این حوزه سال‌ها طول خواهد 

کشید. علاوه بر این، بسیاری در 

غرب از جایگزینی وابستگی خود 

به چین با وابستگی به کشورهای 

حوزه خلیج فارس، به دلیل ذخایر 

استفاده از اهرم راهبردی از نفت 

و گاز، جانب احتیــــــاط را رعایت 

می‌کنند. با این وجود، بازیگران 

غربی برای کاهش تسلط چین، 

تولیدکنندگان خلیج فارس را به 

عنوان منطقه محوری در زنجیره‌های 

تأمین مواد معدنی جهانی در نظر 

می‌گیرند که ایران نیز بخشی از آن 

است. از همین رو دولت ترامپ به 

شدت به دنبال تغییر این مسیر و 

ممانعت از تشکیل محور روسیه-

چین-ایران در بخش مواد معدنی 

کمیاب نیز است.

اهمیت ژئوپلیتیکی معادن کمیاب ایران؛ 

هراس ترامپ از  ائتلاف جدید معدنیهراس ترامپ از  ائتلاف جدید معدنی

رویکرد ایران به اقدامات 
اخیر ایالات متحده در 

مورد گرینلند و ونزوئلا، 
نشان‌دهنده تغییر در 

راهبرد آن است. ایران 
به دلیل پیشنهادهای 

مبهم دولت ترامپ برای 
توافق و فرض خروج ایالات 

متحده، محور تسلط بر 
منابع با روسیه و چین را در 
اولویت قرار داده است. این 

همسویی نتیجه طبیعی 
محاصره راهبردی آن است. 

در مقابل، این همسویی 
عامل اصلی در بازنگری 

راهبرد ایالات متحده بود

۸ هفته‌ای رکود جهانی با تداوم بسته ماندن تنگه هرمز ضرب‌الاجل 
          محمد العریان، اقتصاددان برجســــــته و 

مدیرعامل پیشین پیمکو، هشدار داده است اقتصاد 

جهانی تنها در صورتی می‌تواند از رکود اجتناب 

کند که تنگه هرمز طی ۴ تا ۸ هفته آینده بازگشایی 

شود؛ در غیر این صورت، بحران انرژی می‌تواند به 

انقباض کامل اقتصادی تبدیل شود. تداوم جنگ 

ایران، آمریکا و اسرائیل اکنون وارد سومین ماه 

شده و نگرانی از کمبود فیزیکی انرژی، کود شیمیایی 

و سوخت در آسیا و اروپا افزایش یافته است. در 

ژاپن نشــــــانه‌هایی از خرید هیجانی کالاها دیده 

می‌شود و در اروپا هشدار داده شده ذخایر سوخت 

هوانوردی تنها برای حدود ۶ هفته کافی است. 

هرچند آمریکا به دلیل استقلال نسبی انرژی در 

وضعیت بهتری قرار دارد، اما واردات ۱۷ درصدی 

انرژی، اقتصاد K شکل، رشد شکننده و افزایش 

قیمت فرآورده‌ها در داخل، نشان می‌دهد واشنگتن 

نیز از پیامدهای بحرانــــــی که آغاز کرده، مصون 

نخواهد ماند.

 محمد العریان، اقتصاددان برجسته و مدیرعامل 

پیشین شرکت پیمکو که پیش‌تر ریاست شورای 

توسعه جهانی در دوران ریاست‌جمهوری اوباما را 

بر عهده داشته است معتقد است اقتصاد جهانی 

می‌تواند از رکود اجتناب کند، به شرطی که تنگه 

هرمز در چهار تا هشت هفته آینده بازگشایی شود. 

اگر این اتفاق در این بازه زمانی رخ ندهد، شرایط 

کاملاً متفاوت خواهد شد. اگر جنگ ادامه پیدا 

کند، اروپا و بریتانیا نیز به اندازه آسیا آسیب‌پذیر 

خواهند شد. در حال حاضر در آسیا نگرانی‌ها تنها به 

قیمت کودهای شیمیایی یا انرژی محدود نمی‌شود، 

بلکه مردم نگران دسترسی فیزیکی به این منابع 

هستند. ترس از تمام شدن منابع به‌طور جدی 

در حال گسترش است.

تمرکز العریان بر »تنگه« همان دغدغه‌ای است 

که بسیاری از تحلیلگران جهانی نیز به آن توجه 

دارند. حال، نکته متمایز در تحلیل العریان این 

است که او برای این بحران یک چارچوب زمانی 

مشخص تعیین کرده و هشدار داده که در صورت 

تداوم وضعیت فعلی، اختلال اقتصادی می‌تواند 

به یک رکود کامل تبدیل شود.

هرمز؛ ضرب‌الاجل ۴ تا ۸ هفته‌ای برای اقتصاد جهان

در خصوص زمان احتمالی بازگشایی تنگه هرمز، 

شواهد چندانی از حل‌وفصل سریع بحران وجود 

ندارد. زمانی که درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل 

آغاز شد، بسیاری از فعالان وال‌استریت بر این 

باور بودند که این تنش ظرف چند هفته پایان 

خواهد یافت. اکنون این بن‌بست وارد سومین 

ماه خود شده است.

در این میان، مصرف‌کنندگان بیشترین فشار 

را متحمل می‌شوند. العریان معتقد است که 

این فشار به‌ویژه در اروپا و آسیا به‌وضوح قابل 

افزایش ذخایر  بر  اســــــت. علاوه  مشاهده 

استراتژیک نفت توسط دولت‌ها، نشانه‌هایی 

از رفتارهای هیجانی در میان مصرف‌کنندگان 

نیز دیده می‌شود. برای مثال، در ژاپن مردم بار 

دیگر به الگوی خرید دوران همه‌گیری کووید-۱۹ 

بازگشته‌اند و اقدام به احتکار کالاهایی مانند 

دستمال توالت کرده‌اند.

هفته گذشته هشدار داده شد که اروپا تنها برای 

شش هفته سوخت هوانوردی در ذخایر خود دارد. 

این موضوع نشان‌دهنده شکنندگی زنجیره تأمین 

انرژی در این منطقه است. آمریکا با وجود اینکه 

آغازگر این درگیری بوده، در مقایسه با سایر کشورها 

وضعیت بهتری دارد. دلیل این امر، استقلال انرژی 

این کشور و ساختار اقتصادی انعطاف‌پذیر آن است.

این پرسش مطرح است که آیا رکود احتمالی در 

اروپا و آسیا می‌تواند اقتصاد آمریکا را نیز تحت تأثیر 

قرار دهد یا خیر. اگرچه این سناریو هنوز قطعی 

نیست، اما بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی نسبت 

به وضعیت بنیادهای رشد اقتصادی این کشور ابراز 

نگرانی کرده‌اند.

آمریکا اگرچه در برابر تورم ناشی از افزایش قیمت 

نفت تا حدی محافظت شده، اما همچنان در سال 

گذشته ۱۷ درصد از نیاز انرژی داخلی خود را وارد 

کرده است. این آمار که توسط اداره اطلاعات انرژی 

آمریکا منتشر شده، نشان می‌دهد که این کشور 

همچنان به بازارهای جهانی وابستگی دارد.

آمریکا از بحرانی که ساخته مصون نیست

از ســــــوی دیگر، اقتصاد داخلی آمریــــــکا نیز با 

چالش‌هایی مواجه است. یکی از مهم‌ترین این 

چالش‌ها شکل‌گیری یک اقتصاد »K شکل« است؛ 

وضعیتی که در آن شکاف میان اقشار پردرآمد و 

کم‌درآمد به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است.

مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه مودیز 

در یادداشتی نوشت که رشد اقتصادی آمریکا 

»شکننده« است. اگرچه رشد وجود دارد، اما 

این رشد کمتر از ظرفیت بالقوه اقتصاد است و 

برای ایجاد اشتغال قابل‌توجه کافی نیست. نرخ 

بیکاری همچنان پایین است، اما به‌تدریج در 

حال افزایش است و نرخ مشارکت نیروی کار 

نیز کاهش یافته است. حتی اگر جنگ با ایران 

به‌سرعت پایان یابد و قیمت نفت کاهش پیدا 

کند، پیامدهای آن همچنان باقی خواهد ماند. 

این شرایط باعث خواهد شد که در سال جاری 

هیچ افزایش قابل‌توجهی در تولید ناخالص 

داخلی یا رشد اشــــــتغال مشاهده نشود. نرخ 

بیکاری افزایش خواهد یافت و خطر رکود، که 

هم‌اکنون نیز قابل‌توجه است، تشدید خواهد شد.

تأثیرات مثبت سیاست‌های حمایتی نیز احتمالاً به 

دلیل افزایش قیمت نفت ناشی از درگیری در غرب 

آسیا خنثی خواهد شد. تحقیقات انجام‌شده توسط 

مؤسسات مالی گلدمن ساکس و مورگان استنلی 

نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت تقریباً تمام 

مزایای مالیاتی اخیر برای مصرف‌کنندگان آمریکایی 

را از بین برده است. برای خانوارهای کم‌درآمد، این 

وضعیت ممکن است به زیان مالی منجر شود.

درمجموع، اقتصاد جهانی در یک نقطه حساس قرار 

دارد. بازگشایی مسیرهای حیاتی انرژی در هفته‌های 

آینده می‌تواند از ورود جهان به رکود جلوگیری کند؛ 

اما در صورت تداوم بحران، پیامدهای آن نه‌تنها 

بازارهای انرژی، بلکه کل ساختار اقتصادی جهان 

را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

محمدعرفان قاسمی



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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اخبار

 صف ۵۴۰ هزار نفری  وام ازدواج 
در   آغاز  سال 1405

         در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۲۲ هزار فقره تسهیلات ازدواج 

پرداخت شد، اما در پایان سال حدود ۵۴۱ هزار نفر همچنان 

در صف دریافت این وام باقی ماندند. این صف معادل ۸۷ 

درصد کل پرداختی سالانه و نزدیک به ۱۰ ماه ظرفیت پرداخت 

شبکه بانکی در سال گذشته است. تعداد تسهیلات پرداختی 

از حدود ۷۷۳ هزار فقره در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۱۶ هزار فقره 

در سال ۱۴۰۳ و ۶۲۲ هزار فقره در سال ۱۴۰۴ رسیده است. 

ثبت حدود ۴۷۰ تا ۵۰۰ هزار ازدواج در سال سالانه دست‌کم 

۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار متقاضی جدید وارد صف وام ازدواج می‌کند 

و عملکرد کمتر از انتظار دو ســــــال اخیر بانک‌ها در اعطای 

تسهیلات ازدواج، متقاضیان حاضر در صف را بالا برده است. 

در سال ۱۴۰۵ با وجود گذشت بیش از یک ماه، هنوز وضعیت 

پرداخت تسهیلات ازدواج مشخص نیست و متقاضیان از 

عدم پرداخت وام از سوی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف گلایه 

دارند.

 آمار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۴ 

نشان می‌دهد شبکه بانکی درمجموع ۶۲۱ هزار و ۶۲۵ فقره وام 

ازدواج پرداخت کرده است. مبلغ کل تسهیلات پرداختی نیز 

حدود ۲ هزار و ۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است. با این حال، 

در پایان سال همچنان ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفر در صف دریافت 

این تسهیلات باقی مانده‌اند؛ عددی که نشان می‌دهد مسئله 

وام ازدواج از مرحله تأخیرهای موردی عبور کرده و به یک صف 

انباشته بزرگ تبدیل شده است.

وام ازدواج در سال‌های اخیر یکی از معدود حمایت‌های مستقیم 

و قابل لمس از جوانان در آغاز زندگی مشترک بوده است. 

این تسهیلات در صورت پرداخت به‌موقع، می‌تواند بخشی 

از هزینه‌های اولیه ازدواج را پوشش دهد و اثر حمایتی خود را 

حفظ کند؛ اما زمانی که پرداخت آن با صف‌های طولانی همراه 

می‌شود، کارکرد اصلی این حمایت تضعیف خواهد شد؛ زیرا 

گزارش

متقاضیان معمولاً در همان ماه‌های ابتدایی تشکیل زندگی 

مشترک به منابع مالی نیاز دارند.

کاهش تعداد وام‌های پرداختی نسبت به سال ۱۴۰۲

روند پرداخت‌ها نشان می‌دهد ظرفیت شبکه بانکی برای پاسخ 

به تقاضای وام ازدواج نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. 

در سال ۱۴۰۲، تعداد ۷۷۲ هزار و ۶۹۳ فقره تسهیلات ازدواج 

به مبلغ حدود ۱ میلیون و ۵۷۹ هزار میلیارد ریال پرداخت 

شد. این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۶۱۵ هزار و ۶۹۳ فقره به مبلغ 

حدود ۲ میلیون و ۵۸ هزار میلیارد ریال رسید.

در سال ۱۴۰۴ نیز تعداد پرداختی‌ها به ۶۲۱ هزار و ۶۲۵ فقره 

افزایش یافت، اما همچنان حــــــدود ۱۵۱ هزار فقره کمتر از 

سال ۱۴۰۲ بود. این کاهش در تعداد پرداخت‌ها در حالی 

رخ داده که مبلغ اسمی تسهیلات به دلیل افزایش سقف 

وام رشد کرده است؛ بنابراین مسئله اصلی، فقط حجم ریالی 

پرداخت نیست، بلکه تعداد متقاضیانی است که عملاً موفق 

به دریافت وام می‌شوند.

صفی معادل ۱۰ ماه ظرفیت پرداخت شبکه بانکی

اهمیت این کاهش زمانی بیشــــــتر می‌شود که تعداد افراد 

باقی‌مانده در صف با کل پرداختی ســــــالانه مقایسه شود. 

صف ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفری پایان سال ۱۴۰۴ معادل حدود 

۸۷ درصد کل تسهیلات پرداختی در همان سال است. به 

بیان دیگر، با میانگین پرداخت سال ۱۴۰۴، پاسخ به همین 

صف موجود به‌تنهایی بیش از ۱۰ ماه زمان می‌برد؛ آن هم در 

شرایطی که طی سال جدید متقاضیان تازه‌ای نیز به صف 

اضافه خواهند شد.

این نسبت نشان می‌دهد متقاضی وام ازدواج، پس از ورود 

به صف، عملاً باید انتظار طولانی‌مدت برای دریافت وام را 

بپذیرد. چنین وضعیتی با فلسفه حمایتی این تسهیلات سازگار 

نیست؛ زیرا وام ازدواج زمانی بیشترین اثر را دارد که در زمان 

نیاز واقعی زوجین پرداخت شود، نه پس از گذشت چندین 

ماه از آغاز زندگی مشترک.

ورود متقاضیان جدید و خطر صعودی شدن صف

آمار ازدواج نیز نشان می‌دهد فشار تقاضا در سال‌های آینده 

کاهش جدی نخواهد داشت. در ســــــال‌های اخیر تعداد 

ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور در محدوده حدود ۴۷۰ تا 

۵۰۰ هزار مورد در سال قرار داشته است. با این فرض، ظرفیت 

بالقوه دریافت وام ازدواج نزدیک به ۹۵۰ هزار تا یک میلیون 

نفر در سال خواهد بود.

حتی اگر همه افراد برای دریافت وام اقدام نکنند، ورود سالانه 

دست‌کم ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار متقاضی جدید به صف وام ازدواج 

برآوردی محتاطانه است؛ بنابراین اگر ظرفیت پرداخت شبکه 

بانکی در سطح حدود ۶۲۰ هزار فقره در سال باقی بماند، صف 

وام ازدواج نه‌تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه هر سال با مازاد 

تقاضای جدید روبه‌رو می‌شود؛ روندی که در دو سال گذشته 

موجب انباشت صف و افزایش آن به حدود ۵۴۰ هزار نفر در 

پایان سال ۱۴۰۴ شده است.

ضرورت تقویت منابع برای جلوگیری از انباشت صف

برآیند آمارها نشــــــان می‌دهد صــــــف وام ازدواج در نقطه 

نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است. کاهش تعداد تسهیلات 

نسبت به سال ۱۴۰۲، باقی ماندن بیش از ۵۴۰ هزار نفر در صف 

پایان سال ۱۴۰۴ و اضافه شدن صدها هزار متقاضی جدید 

در سال ۱۴۰۵، همگی نشان می‌دهد بدون تقویت منابع و 

افزایش ظرفیت پرداخت، صف وام ازدواج روندی صعودی 

خواهد داشت. علاوه بر این، با گذشت بیش از یک ماه از 

سال ۱۴۰۵، هنوز آمار رسمی بانک مرکزی درباره پرداخت 

تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال جدید منتشر نشده و 

گزارش‌های میدانی از متقاضیان، از ابهام در روند پرداخت، 

بسته بودن سامانه و اعلام کمبود منابع در برخی بانک‌ها 

حکایت دارد. در چنین شرایطی، اعلام برنامه بانک مرکزی 

برای تأمین منابع و کاهش صف متقاضیان ضروری است.

       تحولات اخیر در تنگه هرمز نشان می‌دهد آبراه‌های راهبردی دیگر صرفاً 

مسیر عبور نیستند، بلکه به اهرم قدرت کشورهای ساحلی در معادلات ژئواقتصادی 

تبدیل شده‌اند؛ الگویی که اکنون توجه دیگر گلوگاه‌های حیاتی جهان از جمله 

تنگه مالاکا را نیز به خود جلب کرده است.

 تحولات اخیر در تنگه هرمز که در آن جمهوری اسلامی ایران با اتکا به حقوق 

حاکمیتی خود و در چارچوب قوانین بین‌المللی، توانست امنیت ملی خود را 

در برابر حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تأمین کند، اکنون به الگویی 

برای سایر کشورهای دارای آبراه‌های راهبردی تبدیل شده است. آنچه در ابتدا 

به عنوان یک واکنش دفاعی از سوی ایران تلقی می‌شد، اکنون نشان داده که 

کشورهای ساحلی می‌توانند از موقعیت جغرافیایی خود برای حفظ منافع ملی 

و برقراری توازن در برابر قدرت‌های متجاوز استفاده کنند.

این تحول، پرسش اساسی را پیش روی جهان قرار داده است؛ آیا آبراه‌های 

بین‌المللی همچنان تابع قواعد یک‌طرفه قدرت‌های بزرگ خواهند بود یا عصر 

جدیدی از حاکمیت واقعی کشورهای ساحلی آغاز شده است؟

تنگه مالاکا؛ شلوغ‌ترین گلوگاه دریایی جهان کجاست؟

تنگه مالاکا، گذرگاه باریکی میان اندونزی و مالزی است که مسیر تجارت را از 

کنار سنگاپور عبور می‌دهد. این تنگه حدود ۸۰۵ کیلومتر طول دارد و بین جزیره 

سوماترای اندونزی و شبه‌جزیره مالایا کشیده شده است. تایلند در شمال و 

سنگاپور در ورودی جنوبی آن قرار دارند. این مسیر، کوتاه‌ترین راه دریایی میان 

خاورمیانه و شرق آسیاست و اقیانوس هند را به دریای چین جنوبی و اقیانوس 

آرام متصل می‌کند. بیش از یک‌پنجم تجارت دریایی جهان از این گذرگاه عبور 

می‌کند و به همین دلیل، مالاکا عنوان شلوغ‌ترین گلوگاه دریایی دنیا را به خود 

اختصاص داده است.

آمار و ارقام؛ حجم تردد مالاکا حتی از هرمز هم فراتر رفته است

در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ کشتی از تنگه مالاکا عبور کردند. انواع 

مختلفی از کالاها از این مسیر عبور می‌کنند؛ از نفت خام و گاز طبیعی مایع گرفته 

تا زغال‌سنگ، روغن پالم، سنگ‌آهن و کالاهای تولیدی. در نیمه نخست سال 

۲۰۲۵، روزانه حدود ۲۳.۲ میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده که اقتصادهای 

بزرگی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی را تغذیه می‌کند. این رقم حتی از حدود 

۲۰.۹ میلیون بشکه‌ای که در همان دوره از تنگه هرمز عبور کرده، بیشتر است.

ایده اندونزی برای دریافت عوارض؛ الهام از اقدام قانونی ایران

پس از آنکه ایران با موفقیت نشان داد کشورهای ساحلی می‌توانند از حق حاکمیت 

خود برای مدیریت ترددهای دریایی در آبراه‌های استراتژیک استفاده کنند، وزیر 

دارایی اندونزی، پوربایا یودهی سادوا، ایده دریافت عوارض از کشتی‌ها برای عبور 

از تنگه مالاکا را مطرح کرد. اگرچه مقام‌های منطقه بعداً از این ایده عقب‌نشینی 

کردند اما همین مطرح شدن، نشان داد که الگوی ایران برای سایر کشورهایی 

که سال‌ها از آبراه‌هایشان بهره‌برداری یک‌طرفه شده، الهام‌بخش بوده است. 

نگرانی غرب از این است که مبادا سایر کشورهای ساحلی نیز از ایران پیروی کنند 

و خواهان اعمال حق طبیعی خود برای کنترل بر شریان‌های حیاتی شوند.

آمریکا در پی افزایش نفوذ در مالاکا؛ نادیده گرفتن حاکمیت ملی

در حالی که غرب همواره بر »حقوق بین‌الملل« و »عبور آزاد« تاکید دارد، گزارش‌ها 

حاکی از آن است که وزارت دفاع اندونزی پیشنهاد آمریکا برای دسترسی پرواز 

هواپیماهای نظامی از حریم هوایی این کشور را بررسی می‌کند. این موضوع 

حتی در داخل ارتش اندونزی هم به دلیل نگرانی‌های مربوط به حاکمیت با 

مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. این رفتار دوگانه نشان می‌دهد که غرب، 

خود قواعد بین‌المللی را تنها زمانی به رسمیت می‌شناسد که به نفعش باشد.

واکنش سنگاپور سریع بود؛ این کشور تاکید کرد که تنگه باید برای ناوبری 

بین‌المللی باز و آزاد باقی بماند. مالزی هم بر اهمیت عبور بدون مانع تاکید 

کرده اما این در حالی است که همان کشورهای غربی که امروز بر باز بودن 

مالاکا تاکید می‌کنند، دیروز در تنگه هرمز منافع ایران را نادیده می‌گرفتند.

»معمای مالاکا«؛ چین در برابر رفتار دوگانه غرب

چین یکی از کشورهایی است که از همه بیشتر در معرض ریسک‌های تنگه 

مالاکا قرار دارد. این کشور بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است و بیشتر 

وارداتش از این تنگه عبور می‌کند. رهبران چین مدت‌هاست این تنگه را نقطه 

ضعف راهبردی خود می‌دانند؛ نگرانی‌ای که با عنوان »معمای مالاکا« شناخته 

می‌شود. چین به خوبی می‌داند که اگر روزی غرب تصمیم بگیرد همان رفتاری 

را که با ایران کرد با چین تکرار کند، اقتصاد این کشور فلج خواهد شد. به همین 

دلیل، چین سال‌هاست تلاش می‌کند با سرمایه‌گذاری در مسیرهای جایگزین 

)از جمله خطوط لوله از آسیای مرکزی و روسیه(، وابستگی خود را به تنگه 

مالاکا کاهش دهد.

تایلند و طرح پل زمینی؛ تلاش برای فرار از گلوگاه غرب

بحران هرمز نشان داد که کشورهای منطقه نمی‌توانند امنیت انرژی خود را 

به قدرت‌های فرامنطقه‌ای بسپارند. به همین دلیل، تایلند در شمال شرق 

تنگه مالاکا، دوباره توجه‌ها را به طرح قدیمی خود برای ایجاد یک پل زمینی از 

بزرگراه‌ها و خطوط راه‌آهن در جنوب این کشور جلب کرده است. این پروژه 

می‌تواند تنگه را دور بزند و وابستگی به مسیرهای تحت نفوذ غرب را کاهش دهد.

از »قانون تحمیلی غرب« تا »قدرت واقعی کشورهای ساحلی«

آنچه امروز در عرصه بین‌الملل رخ می‌دهد، گذار از نظمی است که در آن قدرت‌های 

بزرگ به نام قانون، اراده خود را به کشورهای کوچک تحمیل می‌کردند، به سمت 

جهانی که در آن کشورهای ساحلی با تکیه بر حقوق مسلم خود، می‌توانند بر 

منابع و آبراه‌هایشان حاکمیت واقعی داشته باشند. ایران با عمل خود نشان 

داد که نمی‌توان کشورها را در برابر حملات نظامی تنها گذاشت و هم‌زمان انتظار 

داشت که آبراه‌هایشان به روی متجاوزان باز بماند.

به عبارت دیگر، آنچه امروز در هرمز رخ می‌دهد ممکن است فردا در مالاکا و 

سایر تنگه‌های راهبردی جهان تکرار شود اما این بار به ابتکار خود کشورهای 

ساحلی و نه به اجبار قدرت‌های بزرگ است. اگر قواعد حقوقی موجود نتوانند 

از حقوق کشورهای ساحلی در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های بزرگ دفاع 

کنند، کشورها ناگزیر به استفاده از توانمندی‌های خودی روی می‌آورند. این به 

معنای پایان جهانی شدن نیست، بلکه به معنای جهانی شدن عادلانه‌تر است؛ 

جهانی که در آن منافع همه کشورها، نه فقط قدرت‌های بزرگ، دیده شود.

خطر اصلی نه در اقدام قانونی ایران، بلکه در رفتار دوگانه غرب است. همان 

غربی که امروز از »آزادی کشتیرانی« در مالاکا سخن می‌گوید، دیروز ناوهای 

جنگی خود را به خلیج فارس فرستاد و به حریم ایران تجاوز کرد. مجرد این عدم 

قطعیت و بی‌اعتمادی کافی است تا قیمت‌ها را افزایش دهد، زنجیره‌های تأمین 

را مختل کند و کشورها را به بازاندیشی در محاسبات راهبردی خود وادار سازد.

از تنگه هرمز تا مالاکا؛ ایران الگوی 
استفاده مشروع از حاکمیت ملی شد

         بازار جهانی انرژی طی یک دهه اخیر با توالی کم‌سابقه‌ای از 

بحران‌ها روبه‌رو شده است؛ از جهش تورمی پس از کرونا و جنگ 

اوکراین تا جنگ ایران که بزرگ‌ترین اختلال عرضه نفت و گاز در تاریخ 

را رقم زده است. در حالی که جهان پس از جنگ جهانی دوم به‌طور 

میانگین در هر دهه یک بحران بزرگ انرژی را تجربه کرده بود، اکنون 

سه شوک بزرگ در فاصله‌ای کوتاه رخ داده است. جهانی‌شدن بازار 

نفت و گاز، رقابت ژئوپلیتیکی، گسترش جنگ‌های تجاری، تمرکز 

فناوری‌های انرژی پاک در چین و تشدید آثار تغییرات اقلیمی نشان 

می‌دهد بی‌ثباتی، ویژگی اصلی نظم جدید انرژی خواهد بود. برای 

مقاومت در برابر شوک‌های آینده، کشورها ناچارند نظام‌های انرژی 

خود را متنوع‌تر، انعطاف‌پذیرتر و تا حد امکان متکی بر ظرفیت‌های 

داخلی طراحی کنند.

به گزارش مسیر اقتصاد، دهه گذشته برای بازار جهانی انرژی، دوره‌ای 

از بحران‌های پی‌درپی بوده است. افزایش تورمی پس از همه‌گیری 

کرونا در سال ۲۰۲۱، نخستین شوک بزرگ این دوره بود؛ بحرانی که با 

حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تشدید شد و بازارهای نفت، گاز 

و برق را در اروپا و بسیاری از مناطق جهان تحت فشار قرار داد. اکنون، 

چهار سال بعد، جنگ ایران به‌عنوان سومین شوک بزرگ از راه رسیده 

و بزرگ‌ترین اختلال در عرضه نفت و گاز در تاریخ را رقم زده است.

وقوع سه بحران انرژی با این ابعاد در چنین فاصله کوتاهی، فراتر از 

الگوی تاریخی بازار جهانی انرژی است. از پایان جنگ جهانی دوم به 

بعد، جهان به‌طور متوسط در هر دهه یک بحران بزرگ انرژی را تجربه 

کرده است؛ اما اکنون توالی شوک‌ها سرعت گرفته و دلایل زمینه‌ای 

آن، از گسست‌های ژئوپلیتیکی تا جنگ‌های تجاری و تکه‌تکه شدن 

بازارها، نشان می‌دهد بحران‌های انرژی در دهه‌های آینده می‌تواند 

پرتکرارتر شود.

جهانی‌شدن بازار انرژی و افزایش آسیب‌پذیری

بازارهای انرژی امروز بیش از هر زمان دیگری جهانی شده‌اند. یکی 

از دلایل اصلی این وضعیت، جابه‌جایی مرکز ثقل تقاضای انرژی از 

اقتصادهای غربی به آسیا، به‌ویژه چین، در دهه‌های اخیر است. 

واردات جهانی نفت بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۵۵ درصد 

افزایش یافته و به نزدیک ۷۰ میلیون بشکه در روز رسیده است. در 

همین دوره، واردات نفت چین ۶ برابر شده و به ۱۳.۴ میلیون بشکه 

در روز رسیده است.

هم‌زمان، تحول جایگاه آمریکا نیز مسیر جریان‌های انرژی را تغییر 

داده است. آمریکا که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است، 

از یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی به بزرگ‌ترین تولیدکننده و 

صادرکننده نفت و گاز تبدیل شده است. صادرات نفت آمریکا بین 

سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۶ بیش از ۱۲ برابر شده و به حدود ۱۲ میلیون 

بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که نزدیک به ۱۱ درصد بازار جهانی را 

تشکیل می‌دهد و واشنگتن را به رقیب مستقیم صادرکنندگان سنتی 

مانند اوپک و روسیه تبدیل کرده است.

رشد سریع صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا نیز این روند را تقویت کرده 

است. افزایش تجارت LNG برای مدتی موجب کارایی بیشتر بازار، 

رشد تجارت و پیوند عمیق‌تر میان تولیدکنندگان و واردکنندگان شد؛ 

اما جنگ اوکراین نشان داد همین مدل جهانی‌شده، هم مزیت دارد 

و هم آسیب‌پذیری. وابستگی اروپا به انرژی روسیه پس از آغاز جنگ و 

تحریم‌های غرب، این قاره را ناچار به بازنگری دردناک در امنیت انرژی 

و تنوع‌بخشی به منابع تأمین کرد.

جنگ ایران و فروپاشی یک فرض قدیمی درباره خلیج فارس

جنگ ایران یک فرض دیرینه دیگر را نیز در بازار انرژی از بین برد: این 

تصور که تولیدکنندگان خلیج فارس هیچ‌گاه وارد درگیری‌ای نمی‌شوند 

که جریان انرژی را به‌طور جدی مختل کند. تصمیم تهران برای بستن 

تنگه هرمز، مسیری که پیش‌تر حدود ۲۰ درصد نفت و گاز جهان از 

آن عبور می‌کرد و حمله به زیرساخت‌های انرژی همسایگان خلیج 

فارس، دهه‌ها خویشتن‌داری ضمنی میان تولیدکنندگان منطقه را 

دگرگون کرد.

این وضعیت می‌تواند بذر تنش‌های منطقه‌ای آینده را نیز بکارد. مهم‌تر از 

آن، سهولت اختلال در جریان انرژی جهانی توسط ایران، پرسش‌های 

دشواری درباره امنیت دیگر گلوگاه‌های راهبردی ایجاد کرده است؛ از 

دریای سرخ تا دریای جنوبی چین. در نظم جدید، امنیت انرژی فقط 

به میزان تولید وابسته نیست، بلکه به امنیت مسیرهای حمل‌ونقل 

و گلوگاه‌های جغرافیایی نیز بستگی دارد.

جنگ‌های تجاری و تکه‌تکه شدن بازارهای انرژی

در کنار افزایش درگیری‌های نظامی، جنگ‌های تجاری نیز ساختار 

بازار انرژی را تغییر داده‌اند. هدف پس از جنگ جهانی دوم این بود که 

همکاری چندجانبه، تجارت و وابستگی متقابل اقتصادی به کاهش 

تنش‌ها کمک کند؛ اما این نظم اکنون با فشار جدی مواجه شده است.

تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گسترده علیه بیشتر شرکای 

تجاری آمریکا، این تنش‌ها را تشدید کرد. استفاده آشکار واشنگتن 

از برتری انرژی خود به‌عنوان ابزار مذاکره، نگرانی‌ها درباره قابلیت 

اتکای بلندمدت آمریکا به‌عنوان تأمین‌کننده انرژی را افزایش داده 

و در بسیاری از کشورها، درخواست برای خودکفایی بیشتر در حوزه 

انرژی را تقویت کرده است.

دوراهی بسته یا باز بودن بورس
         بازار سهام پس از دو ماه تعطیلی، همچنان در انتظار تصمیم 

نهایی نهاد ناظر است؛ فعالان بازار سرمایه انتظار دارند بورس به 

تدریج و با ملاحظات مدیریت ریسک، فعالیت خود را از سر گیرد.

 بیش از دو ماه از آغاز جنگ رمضان می‌گذرد و در این مدت، در میان همه 

بازارهای مالی کشور، تنها بازاری که همچنان در وضعیت توقف قرار دارد، 

بازار سهام است.در حالی که سایر بازارها مسیر طبیعی فعالیت خود را 

ادامه داده‌اند، تعلیق طولانی‌مدت معاملات در بورس به یکی از محورهای 

اصلی بحث در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده و پرسش‌هایی درباره 

زمان و نحوه بازگشایی دوباره بازار را پیش روی نهاد ناظر قرار داده 

است. در روزهای اخیر، برخی تحرکات در بخش‌هایی از بازار سرمایه 

این پرسش‌ها را نیز پررنگ‌تر کرده است.این در شرایطی است که از 

ابتدای هفته جاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات 

پس از وقفه‌ای چندماهه بازگشایی شدند و با استقبال قابل توجه 

سرمایه‌گذاران روبه‌رو شدند. هم‌زمان، رشد نرخ ارز موجب افزایش 

توجه به صندوق‌های مبتنی بر طلا و نقره شده و جریان‌های نقدی تازه‌ای 

را به سمت این ابزارها هدایت کرده است. این رفتار سرمایه‌گذاران 

نشان می‌دهد نقدینگی موجود در بازار سرمایه همچنان فعال است و 

در صورت فراهم بودن بستر مناسب، می‌تواند به سرعت مسیر خود را 

میان ابزارهای مختلف پیدا کند.با وجود این تحرکات، موضوع بازگشایی 

کلیت بازار سهام همچنان در سطح سیاست‌گذاری محل بحث است. 

در این خصوص تصمیم نهایی سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر 

تالار شیشه‌ای به دو محور اساسی وابسته است که نخستین عامل 

آن کیفیت و کفایت شفاف‌سازی شرکت‌ها است.بر این اساس باید 

گفت شرکت‌های بورسی در هفته‌های اخیر اقدام به انتشار گزارش‌ها، 

افشاها و توضیحات تکمیلی درباره آثار جنگ رمضان بر فعالیت، درآمد، 

تأمین مواد اولیه، زنجیره فروش و ریسک‌های عملیاتی کرده‌اند.نکته 

بعدی، نوع و میزان حمایت‌های مالی سیاست‌گذار از بازار سرمایه 

است؛ از دید بسیاری از فعالان بازار سهام، بازگشایی بورس بدون 

پشتوانه سیاستی مشخص، می‌تواند نوسانات شدید و پیش‌بینی‌ناپذیر 

به همراه داشته باشد. به همین دلیل، انتظار برای روشن شدن جزئیات 

ابزارهای حمایتی، منابع احتمالی و نحوه مداخله تنظیم‌گر، در حال 

حاضر یکی از متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر زمان اعلام بازگشایی کامل 

بازار است.با این اوصاف به نظر می‌رسد ترکیب »شفافیت کافی در 

سطح بنگاه‌ها« و »چارچوب روشن حمایتی« می‌تواند مسیر بازگشایی 

نسبی یا کامل بازار سهام را تعیین کند. در صورتی که هر دو محور به 

سطح قابل قبول برسند، فعالان بازار سرمایه انتظار دارند بورس به 

تدریج و با ملاحظات مدیریت ریسک، فعالیت خود را از سر گیرد.

به عصر شوک‌های پی‌درپی انرژی خوش آمدید
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